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جايادر و و عدالت تربيگاه تربين پژوهش نقش لت عداةيدر نظريتيت

و جان رالز  �يفيتوصـي اسـتفاده شـده پژوهشـيهـا روشبررسي شد
قيليتحل قياس نظريو  ـدر نظر كـه نشـان دادجينتا. بودياس عمليو ةي

تيـ، تربيت شـهروند ي ـهمچـون تربيت تحـت مبـاحث ي ـترببه،عدالت
خيكيعنوان به و مسئوليرات نخستياز جدين ديت خانواده در قبال نسل

همشده توجه و تربيبةن رابطيچناست. عـدالت،ةيـت در نظرين عدالت
مـيت همديه بوده كه به تقويدوسوةك رابطي چيگر كمك ،يسـتيكننـد.

ايتيعدالت تربيو چگونگييچرا و اشـارهيـن نظريدر يآن بـرايهـاه
زانيـر، برنامـهيگـذاران آموزشـ اسـتيسةاستفاديبرايآموزشيها نظام
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 مقدمه
دريهاهياز تمام نظريبخش مهم ويتعلـي، بـه چگـونگيعلـوم اجتمـاعةنـيزمموجود م

جايت اعضايترب و تربيگاه تعليآن جامعه اختصاص دارد. ايم هـا بـه عوامـلهيـن نظريـت در
به نوع نگاه آن بـه نقـشيمختلف و تربيتعلـ از جمله جايـم گـاه فـرد در سـاختار جامعـه،يت،
و تربيمسئول در بحث تعلينهادها و مسـائليـم ايت افـراد قبي ـاز ت ي ـدارد.اهميل بسـتگيـن

به عدالت ترب وبهيتيپرداختن ويصورت ساكدؤمژه به دلر حوزهينسبت به يگـذاريرتأثل ي ـها،
هميزندگيطآن در و دالبين راستا كوروئياست. در ن2007(1رتا ند كه عدالت هستز معتقدي)

به نفس،يدر افزاياساسينقشيتيترب پايشغلةنديآش اعتماد يو نـوع اجتمـاعيگاه اجتماعي،
كسينكاةدرباردارد. پرسشهاآن شدن چه چه نوع مواهب تربيه و بـر مند بهرهيتيو از شـود

چه مع شـهروندانيو اجتمـاعياقتصادمهم بر رفاهي، نقشدشوعين مواهب توزيايارياساس
ميا و در فرايفا معي). تصر2،1993(كانل داردييسزابهيرتأثهر شهرونديند زندگيكند يارهايح

محيتيع مواهب تربيتوز و چه در محـيچه در يمنـد بهـره سـببيآموزشـيهـاطيط خانواده
ايتيافراد از امكانات تربةعادلان معي ـخواهد شد كه نين ويهـا تج از ارزشز من ـي ـارهـا حـاكم
 شود.مي مسلط برآن جامعه اخذياجتماعةفلسف

م بيان انديجان رالز در ويجا،ستميشمندان قرن از عـدالتياهين نظريتدودارد.ياژهيگاه
سويبراليليهاة آموزهيبر پا عرضه شده بود، اما توسـط جـان رالـز،يفلاسفه قبلياگر چه از

و جامع پيعمق سـهيماننـد كانـت مقايكه اثر او را با آثـار فلاسـفة بزرگـيا گونهبه،دا كرديت
و مقالات . تعداد كتاباند كرده ريعدالت جان رالز، در پاسخ بـه آن، در تفسـيةنظريةبرپاكهيها
ميآن، متأثا سير از آن نوشته و تقرير صعوديشوند جد باًيدارد  فلسـفةةنـيزمدريدي ـكتـاب
و امـايت كه ارجاعات متعددافيتوانينمياسيس ازيگـريدةنشـانبه آثار رالز نداشته باشـد.

اياهم فين است كه كسانيت آثار رالز انـد. رالـزز بدان توجه نشـان دادهينيا لسوفان حرفهيجز
ف كه آثارشيلسوفان امروزيجزء معدود ، بـه جـزيدانشـگاهيها در رشتهيجدييرتأثاست

سيهار رالز را اكنون در دپارتمانفلسفه، هم داشته است. آثا يشناسـ، جامعهياسياقتصاد، علوم
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مينقاط جهان تدريدر اقص،و حقوق و انديس تكويهاشهيكنند و بسط حـوزهياو در يهـان
دريهـر مبحثـيكل ـطـوربه). 1385س،يداشته است(تليريچشمگيرتأثيعلوم انسان پژوهشي

و امكانات اجتماعيتوزةنيزم و توسـطي، مـرتبط بـا بحـث عـدالت اجتمـاعيع مواهب بـوده
ديها محققان حوزه ويتـي. عدالت تربشودمييعدالت جان رالز بررسيةنظردگاهيمختلف از

به لحـاظيتيع امكانات تربيتر توزقيدقيعبارت به آيگـذاريرتأثدر تمام سطوح آن نـدهيآن در
و فرد، موضوع پژياجتماع كه مورد توجه مراكز و از ابعاديو دانشگاهيوهشاست قرار گرفته

دركنونتا شود. گرچهيم توجهمختلف بدان  كلبهمحققان مختلف،ما كشور، عدالتيمبحث
در اند؛ نكردهتوجه طور شايستهبهيتيترب عـدالت يـة نظريبر مبنايتيعدالت تربةنيزمپژوهش

كه بر مبنا به تحول نظريجان رالز ديهاهيتوجه پديتاريطر عدالت و1د آمده اسـت(پوگهيخ
م2،2007كوسچ  تـر بيشيها پژوهش برايو بستر لازميچارچوب نظريريگ تواند به شكلي)،

خ3همچـون فـرديميشـود. وجـود مفـاه منجـريتـيعـدالت تربةنيزمدر و4نيرات نخسـتيـ،
ميعناصر مهميتيتربيپردازهيكه در نظر5يخلاّقايروانشناس دل-رونديبه شمار ل آن كـهيـبه

اياهيهر نظريريگ جهت فكريفلسفيمبانةدهند نشانمين مفاهيدر ارتباط با رايآن نظريو ه
 مطمئنييباشد كه مبنا مند بهرهيتيعدالت رالز از چنان ظرفيةنظرتادشباعث-دكنيمآشكار

آيتـيعـدالت تربةنـيزمدريپـردازهينظريبرا . بـا توجـه بـه)6،2006كايد(پراوي ـبـه حسـاب
ايها پژوهش دريصورت گرفته در ت ي ـجامع فقدانتوجه جالبةنكت،يتيعدالت تربةحوزران
و تمركز بر بعـد خاصـ پژوهش وي(باقريهمچـون مـدارس خصوصـيتـياز عـدالت تربيها

و 1370،يگيمحمدب؛1387،ينجف  ـلـذا است.يو نظريفلسفيبه مبانيتوجه كاف فقدان) ةارائ
كهيةنظركييبر مبنايتيترب عدالتيةنظر يتـيعدالت ترب مسئلهجامع عدالت توان آن را دارد

و تربيتعليرسميرا به صورت جامع در نهادها و راهكارهايم يبرقرار برايييت پوشش داده
.كندارائهيتيعدالت ترب
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.استيتيترب عدالتيبرا آن هاي اشارهو رالز جان عدالتيةنظريبررس پژوهشنيايكل هدف
 ند از:هستز عبارتينپژوهشنياياهداف فرع

دريگاه تربيجاييشناسا�  عدالتةنظريت
مييشناسا� دريان عدالت با تربينسبت  عدالت.ةنظريت

بنيتيعدالت تربةفلسفييشناسا�  عدالت.ةنظرييفلسفياد واكاويبر

ازيتـيعـدالت تربةفلسـف هاي اشارهييشناسا� يهـا در نظـام عـدالتةنظري ـبرآمـده
.يآموزش

 روش
ا شده استفادهپژوهش هاي روش و روشيلـيروش تحل بـود:ن شـرحيبد پژوهشنيدر
ق .ياسياستدلال

رويكـيهمچون1يفيكيل محتوايتحل براي:يليروش تحل پـژوهش،يفـيكيكردهـاياز
يلـيو تحليفي). در پـژوهش حاضـر، از روش توص ـ2،2008وني(گ هستيگوناگونيها روش

درةفلسففهميبرا و نسبت آن با تربيةنظرعدالت اسـتنتاجيشود. بـراميت بهره گرفتهيرالز
بنيتيعدالت تربةفلسف قيةنظراديبر پـژوهشيها از روشيكيهمچونياسيرالز، از استدلال
بد1387،(هاگرسونيفلسف مين ترتي) و بـرايب بهره گرفته چيشود: نخسـت يسـتياسـتنتاج

ت قيتيربعدالت مياس نظرياز قيبهره گرفته ماننـديدر قلمرو حكمت نظـرياس نظريشود.
فيكيزيمتاف ويزيا مـيرا چنـياس نظريقيهايژگيك مطرح است. در؛ح كـرديتـوان تشـرين
و به واقعيفيتوصيصغرةمقدمدارد،يو اخباريفيتوصةجنب،يكبرياس نظريق ازيتياست

دايهاتيواقع نتجهان اشاره و ويفيجه جنبه توصيرد عيامر كنندةانيبدارد ويـنياست كـه ت
به تصم نيتحقق آن و عمل فرد وابسته (باقريم و يـي اسـتنتاج چراي). سپس بـرا1387،يست

قيتيعدالت تربيكليهايچگونگ مياس عملياز روش درياس عملـيقبه شود.يبهره گرفته
ايحكمت عملةعرص س خلاّق، مانند كه شودميتوجه استيو يكبرةمقدمو متضمن آن است
كهيارزشياهيقض دريا امر مطلوبيدر آن نهفته است، هدف»يديبا«باشد لينةشياندكه فرد
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به صورت قض بايارزشياهيبه آن است، ميبيستيهمراه با كهيان اسيـقيكبـرةسـازند شود
قيصغرةمقدماست،يعمل قضياس عمليدر ويفيتوصياهي، يامـر واقعـ كننـدةانيـباسـت

به نحو كه به هـدف مـذكور در كبـريميرا معرفيالهيوسياست كه رساننده ويكند اسـت
نينت بهيجه  است.يزيتجو،نيبنابرا؛استيم عمليك تصميز، ناظر

 انصافةمثاببه نظرية عدالت
به جان بوردون رالز قبل از آن مطالعهيليتحل فلسفةه، در حوزتوجه كندياسيس فلسفةكه

بهيكرد، اما زمانيم ازآيروياسيس فلسفةكه بهيبريليتحل فلسفةورد، و ويخلاّقاةشياندده
و جانياسيس ةي ـنظر« خـود اثرنيتـر ). رالز مهـم1387،ياردكانيآورد(داوريرويوئيد كانت

مةدهرا در آغاز»1عدالت نهياهينظر.منتشر كرديلاديهفتاد احاوتنها كه به عنوان كنندهاءيرا
نياسيس فلسفة بيدر و ناجيتر، بلكه عنوان بزرگدكريستم معرفيمه قرن سميبراليلين طرفدار
ن ا به خود اختصاص داد.،زيرا كلين بخش مفاهيدر و عناصر  جـان رالـز نظريـة عـدالتيديم

. شود بررسي مي
كه افرايتيوضع،نيوضع نخست:2نيوضع نخست به واقعاست دريد نسبت ةپـرد ات خاص

و به حقايخبريبغفلت و نسبت ن،ياز نظر رالـز وضـع نخسـت.دارنديق عام آگاهيقرار دارند
كه برايت بالفعليوضع ميتعبيهدف خاصياست و منصفانه بودن توافقيه ياديـبنيهـا شود
ميآمده در خود را تضمدست به اين ديكند. بهع«ناميستگيشابه دگاهين  ـدالت » انصـافةمثاب

مييرا تب بهين مبةمثابكند. عدالت ايانصاف اين درين كه ن كـه خـوديك وضع نخستيده است
م،منصفانه است ).1387، شود(رالزيبر سر اصول عدالت توافق

وين، افراد خصوصـيدر وضع نخست و در وضـعياژهيـات مـيدارنـد برنـد كـهيبـه سـر
ايشخصيميتوانند تصمينم روو ايفرديطلب نفعيز ت ي ـت، موقعين وضـع ي ـاتخاذ كنند. در
معةدرباريداوريبرا و ويع حقـوق، وظـايـو توزينظـم اجتمـاعياساسـيارهـاياصـول ف

ا مواهب، كاملاً و توافق حاصل شده در و عادلانـهين وضعيمنصفانه است ت هرچه باشد، حـق
 است.

 
1. A Theory of Justice 
2. original position 



     / 144

1حجاب جهل

بيا ازدارندهب عاملمراد رالز از حجاب جهل، وجود وين افراد در وضع نخسـتياست كه ن
ميحايط واقعيشرا و مانع از توجه اعضايل كننـدگان اصـولنيتدوويقرارداد اجتماعيشود

به امت و فرصتيعدالت جاچيهـ«.شـود مـي خـوديشخصيها ازات دريكـس از گـاه خـودش
جاياش،يجامعه، وضع طبقات پايا و نياش اطلاعيگاه اجتماعيگاه و هيندارد كس از بختچيز

و توانايش در توزيخو چيعيطبيهاييع امكانات و ايـنظييزهـاي، هوش، قـدرت ن مطلـعيـر
).1971رالز،»(ستين

 اصول عدالت
ا،باب عدالتدرياهيبخش اعظم نظر كه طرفيوقف اثبات آزاد،يهـان ادعا شده است

و عاقل ميبرابر رايكه دلشان دقيپخواهد منافع خود دريدو اصل را بـرا قاًيش ببرند، عـدالت
گزيوضع نخست ايد. بنابراين برخواهند ن دو اصـل، اصـول درسـت عـدالت ي ـن، در نظر رالـز،

ا به بيهستند. رالز دواصل عدالت را مين صورت  دارد:يان
ياساسـين آزاديتـر نسـبت بـه گسـتردهياصل نخست: هر شخص قرار است حق برابر«

ديسازگار با آزاد وياجتمـاعيهـايگران داشـته باشد.اصـل دوم: قـرار اسـت نـابرابريمشابه
ن افـراد داشـتهيتربينصكمين نفع را برايتر بيششود كه: الف)يساماندهيا گونهبهياقتصاد

و مناصب به مشاغل ب) وابسته و ريپـذ همگـان امكـانيبـراهاآنبهيباشند كه دسترسيباشد
اير بخواهاگ).110:ص1387، رالز»( باشد بايكنـيگـذارن اصول را نـاميم د ي ـم، اصـل اول را

رايبخوان»ياصل آزاد« و بخش اول اصل دوم را» اصل تفاوت«م، اصل«و بخش دوم اصل دوم
م.يبنام» فرصت برابر

دريت تربياهم  عدالتيةنظرت
ب1992(2سياسكوئ و نقش تعلياهمه ) معتقد است توجه و تربيت تماميسبخش اسا،تيم

مـيرا تشكياسيسيهاهينظر نيـك جامعـه دموكرات ي ـدهـد.يل يت شـهروندان ي ـازمنـد تربيك
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و قابلييك اسـت كـه توانـايدموكرات ك جامعـه ي ـرا دارا باشـند كـه شـهروندانيياهـتي ـهـا
نيردموكراتيغ ايازيك ياسـيس يـة نظركيـ). 1،2001(گالسـتونا ندارنـدهيين توانايبه كسب

ا نكيبدون فهم كه آموزش شهروندن چه نهادهايته بـه صـورتييدر آن چگونه خواهد بود؛
غيمستق و خطم عهدهيرمستقيم و تربير تعليدار نقش مهستندت در جامعهيم ا ي ـزان اسـتقلاليـ؛

سيتيتربينهادهايوابستگ چه اندازه است؛ حاكمان جامعهيها استيبه ينظريها با چالش تا
سهياغلب نظررونيا. از مواجه خواهد شد و تربيبحـث تعلـ بـهياسيپردازان ت بـه عنـوانيـم

وينظريضامن بقا خودهياة جامعه ويآل ن). 2،2004(اپلكنندمي تأكيدش توجه اي ـرالز نيـز از
زيستنيقاعده مستثن ديـبا،نيبنـابرا.داردرا شـدنيت جهانيقابلاويةنظرمعتقد استاوراي.

ايدر آن تشرين مسائل اساسيچن درينقش ترب،ن بخشيح شده باشد. در رالز از منظريةنظرت
و تربيتعل،يت شهرونديترب به عنوانيم خيكيت و نقش خـانواده در تربيرات نخستياز تيـن

آ ميندهينسل غيت رسـم ي ـتربيعام برايمفهوميت شهروندي. تربشود بررسي ير رسـميـو
كه توسط نهادها و تربيتعليرسمياست سايم و گروه زمانت، .دشـويم ـارائهياجتماعيها ها

و تربيت تعليمسئوليدر بررس ويها به دو نهـاد اصـل نگاهيجامعه، تماميت اعضايم خـانواده
و تربينهاد تعل ميم سايت معطوف و و نظـام ي ـمكمل تربياجتماعير نهادهايشود ت خـانواده
). 3،2011(كاستا رونديمبه شماريآموزش

تريتعل و خيكيت به عنوانيبم نيرات نخستياز
و روشنظرية عدالت ز»ليوضع اصـ« عقيدةبرياو مبتنيشنهاديپيشناس رالز را ي ـاسـت،

خيفرديهايجهل، شامل تلقةپرد ويافراد از و نگاه و سعادت يبـه مباحـث فلسـفهاآنژهير
وير ماهينظ و فرد ندهياةجامعت انسان ميآل زيز موجـب بـروزيبـه نـوع را هـر آنچـهيشود،

و نشان از نگاه مذهب اياختلاف آراء بايو فلسفيخلاّق، د در محـاق قـراريخاص داشته باشد،
پسيگ و در تاةپردرد و اجماعةنيزمغفلت پنهان بماند و وفاق اصـول عـدالتةدربارحصول

آ ايفراهم بانيد. در بسيجا ممكن است رالز افـراد در مواجـه شـود. اگـريار جـديك مشكل
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ازيوضع نخست تهيخويو شخصيفرديها دانستهةهمن و شدهيش يفـرديهايتلقةهماند
خها آن به نيراجع و و سـعادت غايـر و اهـداف شخصـيـز وي، فلسـفياعـم از مـذهب-يات
كه،به كنار نهاده شده است-يخلاّقا يزنـدگيطرح عقلانةدربارپس چگونه قادر خواهند بود
پا اقدام كنندينعقلاملأتبه بايك زندگيياصليهاهيو و عادلانه را ينتخاب عقلانـامعقول

دلكننديطراح كه تصـورينميباقيلي؟ در پشت حجاب جهل ياز عـدالت بـر تصـوريماند
هيپيبرتريگريد و يانتخاب اصول عدالت وجـود نـدارد. رالـز بـرايبرايازهيانگچيدا كند

ا رويمقابله با چن مشكل، رايميزيبه كه آن يحداقليةنظرنامد.يم1ريخيحداقليةنظرآورد
ميانگ مسئلهريخ كند. اشخاص عاقل قرار گرفته در پشت حجاب جهـل از آرزوهـا،يزه را حل

و ارزشيترج بيها حات ميخود بينصـياگـر در زنـدگ هـا كـلاً دانند كه انسـانيخبرند، اما
دياوليها از خواستهيتر بيش مـه خـود را محقـقيفـرديتواننـد آرزوهـاياشته باشـند بهتـر

).1386،يواعظ؛1385،سيكنند(تل
كه بحث تعل و تربيحال سخن بر سر آن است نيم خيت ايـن هسـتنديرات نخسـتيـز جزء

اير؟ برايخ به ميق آثار رالز ضروريعميبررس سؤالنيپاسخ رسـد. رالـز در كتـابيبه نظر
به  خ1383انصاف(ةمثابعدالت پـيرات نخستي) علاوه بر ذكر موارد خواهنـد آمـد،ين كـه در

و مهميتوض  ارائه داده است:يح جالب توجه
به واقعياولين كالاهاييتع نيگوناگونيعموميهاتيه و توانـايدر خصوص يهـاييازهـا
آنيبشر و ملزومات بهنجار پرورش ويمتقابـل اجتمـاعيبر وابسـتگيها، روابط مبتن، مراحل
تعيديزهايچياريبس خيـي گر وابسـته اسـت. پـس يهـاتي ـبـه واقعن صـرفاًيرات نخسـتيـن

نيخيا تاريي، اجتماعيشناخت روان خيوابسته بـهين تا حـديرات نخستيست. هرچند فهرست
طبيعموميهاتيواقع عـيدارد، ولـيبستگياجتماعيزندگيعيو ملزومات ن حـال بـهيدر

و برابـر، دارايسته اسـت، برداشـت از شخص وابياسيسيبرداشت يقـوايكـه شـخص را آزاد
به همكاريفطريخلاّقا ميكامل در مقام عضويو قادر  داند.ياز جامعه

خ مير نخستيپنج كه رالز بدان اشاره  ند از:هست كند عبارتين
و آزاد-1 و انتخاب آزادانـه شـغل بـا توجـه بـهيفعاليآزاد-2؛ياساسيهايحقوق ت

 
1. Thin theory of good 
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و اخت-3؛گوناگونيها فرصت و مسـئولةژيواراتيقوا و مقامـات مرجـع ؛مناصب
به عنوان ابزار چند منظوره-4 و ثروت، نفـس كـه عزّتياجتماعيمبان-5و درآمد

مياساسينهادهايضرور معمولاًيها جنبه  روند.يبه شمار

به موارد ذكر شده و تربيگاه تعليجا،حال با توجه خيم دريرات نخسـتيت در ن كجاسـت؟
ا به دسؤالنيجواب مي، از دو آنيم پاسخگو باشيتوانيدگاه خم. نخست نير نخسـتيكه در پنج
جاهاآنكه رالز از و تربيتعليبرايگاهينام برده بيم ايابيت ن صورت بخـش حقـوقيم. كه در

به عنوانياساسيهايو آزاد خيكيذكر شده ميرات نخستياز تريتواند تعلين و ت را بـهيـبم
ساياعضاياز حقوق اساسيكيعنوان و نيجامعه در خود بگنجاند. ز بـهيـر موارد ذكـر شـده

غ و تربيتعليبرايحاتيتلوةدربردارندميرمستقيصورت انتخـاب كـهنيااز جملـه هستند؛تيم
به فرصتةآزادان و اختيها شغل با توجه و قوا و مقامـات مرجـعةژيواراتيگوناگون مناصب

و تربيمسئول بدون وجود تعلو  م نيست،ريپذت امكانيم به نظر ايكه ن مباحـثيرسد رالز در
و تربيتعل پيم اشيت را ديفرض اين مباحث در نظر گرفته است. به  سؤالنيدگاه دوم در پاسخ
طريبد خين خينخستةگان پنجراتيق است كه ما  ناپـذيرو انعطـافيرات قطعـيـن ذكر شده را

ايح مختصري. كه در بالا توضميتصور نكن اشدن باره ارائهيدر ن بـارهي. به سخن خود رالز در
: شوديمرجوع

خياوليب سهم مناسب شهروندان از كالاهايتقر ،يمـذهبةآمـوزچيرا ه ـهـاآنريـه بـه
اييفلسف نميجامع خاصيخلاّقا خيمشخص به عـدالتن كاملاًينخستيرهايكند؛ پس شرح
چياوليكالاها،نياز عدالت تعلق دارد. بنابراياسيسينصاف در مقام برداشتاةمثاببه ييزهـايه

و برابر در مقام شهروند به كه اشخاص آزاد ).107ص:1388، از دارند(رالزينهاآن هستند
تعهايبه روشيگريدرالز در بخش خييمختلف . كنـد اقدام مـينيرات نخستين فهرست

د رايبه عبارت نگر خود خيلز يكيماند.ينميگانه ذكر شده باقن پنجيرات نخستيز محصور در
خييتعيها از راه بهيرات نخستين كه واقعـاًيجامع گوناگونيها موزهآن عبارت است از توجه

و تع اين فهرستييدر جامعه وجود دارند خياز مين به عنوان خيانگيرات كـهينيرات نخسـتيـن
نينهـاديهابه عنوان محافظتهاآنبه متضاديها طرفداران آموزه ازيـو ابـزار چنـد منظـوره

).108ص:1388، دارند(رالز
خيدر توضـ» عدالت همچون انصاف«ن در اثر خودي) همچن2001(رالز نيرات نخسـتيـح
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 سد:ينويم
خيــيتع« نيگونــاگونيعمــوميهــاتيــن بــه واقعيرات نخســتيــن ويدر خصــوص ازهــا
ميبشريهاييتوانا آن، و ملزومات بهنجار پرورش متقابـليبر وابسـتگيها، روابط مبتن راحل

بسياجتماع تعيديزهـايچياريو خيـي گـر وابسـته اسـت. پـس بـهن صـرفاًيرات نخسـتيـن
نيخيا تاريي، اجتماعيشناخت روانيهاتيواقع خيوابسته نيرات نخسـتيست. هرچند فهرست

طبيعموميهاتيبه واقعيتا حد وليبستگياجتماعيزندگيعيو ملزومات عـيدارد، نيدر
و برابـر، داراياز شخص وابسته است، برداشـتياسيسيحال به برداشت يكـه شـخص را آزاد

).45ص: 2001رالز،»(دانديم جامعهازيعضو مقام در كامليهمكار به قادرويفطريخلاّقايقوا
ا ديبا نيخيتاريها دگاه در دورهين و منافع مشترك اعضايازهايمختلف، جامعهيجامعه

مييتغ بهيرسيابد كه برايير و تربيك، تعلـيـك جامعه دموكراتيدن فـاياياساسـيت نقشـيـم
طبيم كه صر عتاًيكند و مستقيبه صورت خيح ميرات نخستيم جزء به حساب د.يآين

و تربيت خانواده در امر تعليمسئول ت فرزندان از منظر رالزيم
ب مين كانونيه عنوان اولخانواده . دارديان تـوجهيت شـا ي ـاهم،رديـگيكه فرد در آن قرار

محيرتأثنياول دريطيات ميكه فرد محيافت حتيكند از و ازيريپذيرتأثيط خانواده است فـرد
محيسا مطير هميها محيتواند نشأت گرفته از پاين گـذار بخـشهيـط خانواده باشـد. خـانواده
انيمهم تعاز سرنوشت و در خطييسان است و و عملكـرد خلـّاقا،ندهيآيزندگيمشن سبك

آ و كاركردهاي. رالز اهمبر عهده داردينده نقش بزرگيفرد در دهيمختلف آن را ناديت خانواده
و بيبراياصلةوظيفدويكلطوربهنگرفته ميخانواده كه عمـدتاًيان كارانـه بعـد محافظـه كند

ا چنين وظايدارند كه رالز بيف را مين  كند:يان
دلياز ساختار اساسيخانواده بخش اياست. كهيل ياساسهاي از نقشيكين امر آن است

و آفريخانواده تثب و بازآفريت و فرهنگ آن از نسليدن ديدن منظم جامعه دريبه نسل گر است.
كهينظر داشته باش بـهينينـامع مـدت زمـانيبرايطرح همكاريهمواره نوعياسيسةجامعم

م آةايدرود؛يشمار و جامعـه از هـميا ندهيزمان كه قرار است در آن امور جامعه مختل شـود
ياسـت كـه از نظـر اجتمـاعيد مثـل كـاريندارد. كار تولييبپاشد در برداشت ما از جامعه جا

ميضرور ايبه شمار د مقـدمات ي ـخانواده تمهيك نقش اساسين امر،يرود. در صورت قبول
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و كارآمدمق و تضم،پرورشيبرايبول ايمراقبت از كودكان و آمـوزش هـاآنيخلـّاقن رشـد
با فرهنگ گسترده حسيتر است. شهروندان و فضـايد سياز عدالت داشـته باشـند كـهياسـيل

ايعادلانه را حمايو اجتماعياسيسينهادها هـا از خـانوادهين، تعداد مناسبيت كند. علاوه بر
ايبا رايد به شمار رود(رالزيپايا انجام دهند تا جامعهن نقش ).264ص: 1388، دار

ا به ميبا توجه كه رالز بخشين نكته خطياز مسئوليتوان اظهار كرد ور انتقال ارزشيت هـا
خوةعادلانةجامعيباورها ش را به نهاد خانواده محول كرده است.يمدنظر

ك از منظـر رالـزيعه دموكراتجاميبقاياز اركان اصليكييت شهرونديترب
ل سيبراليدر ياسيسم

اةارائـك ملـزم بـهيدموكراتيهاهينظر در سـؤالن ي ـپاسـخ بـه ك جامعـه ي ـهسـتند كـه
باي، اعضايستيپلورال و مشاركت خواهند داشـت، چـهمييگر زندگيكديجامعه چگونه كنند
س ايباياستينوع ايد بر دسـؤالا،سـؤالنيـن نوع جوامع حاكم باشد. متعاقب ماننـديگـريت

سيهو و نقشياسيت سهاآن افراد، نقش شهروندان مـياسـيدر تداوم ساختار شـود.يمطـرح
اياسيسيةنظركي،نيبنابرا مـين نكته را تشريجامع ت ي ـكنـد كـه چگونـه شـهروندان تربيح

وسيم و به سله حكومتيشوند و ميرتأثها تحت استيها  رند.يگيقرار
پـييها مهارتجامعه در مقام شهروند،يااعضيرالز برا فـرض در نظـرشيرا بـه عنـوان

تايگيم ايبتوانند با نهادهاهاآن رد و هـا مهـارتن ي ـمختلف جامعه در ارتباط باشند. از جمله
ياسيسيت نهادهايفعاليعت انسان، چگونگيطبةدربارمفروض، اعتقادات مشتركيهايآگاه

و درك فرا پـژوهشيهـا، روشيو اجتماع  تفكـّروينـد علمـيو اشـكال مختلـف اسـتدلال
).2006كا،ي؛ پراو66،67صص 1996(رالز،هستندياجتماع

ايمستقطوربهرالز ون دانشيم به محتواها مهارتها و تربيتعليرا ت كودكـان مـرتبطيـم
م،كندينم اياما چنيتوان اين كه ون دانشين برداشت كرد ويتعل ـمربـوط بـه هـا مهـارت ها م
و متوسطه است كـه هنـوز كودكـان بـه عنـوان شـهرندان مسـتقل جامعـه دورة ابتداييتيترب

مسـتقلةطـيحرا از منظـر رالـز بـه سـهيت شهروندي) ترب2006كا(يشوند. پراويمحسوب نم
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.3ليو فضا2قيو تحقها، روش1ياست: فرهنگ عمومم كردهيتقس
نيفرهنگ عموم كهي: كودكان ويآگاهيفرهنگ عمومةباردراز دارند ةلازم ـداشته باشـند

ا كه كودكانيآن ببيو مدنيحقوق قانونةدربارن است بيخود آموزش ت ي ـان اهمينند. رالز در
بيا و تربيدارد: تعلميانين نكته بايم حقـوقةدربـار ماننـد دانـشيد شامل مـوارديت كودكان

آنيباشد برايو قانونيمدن كميها مثال و بـه وجود داردهاآن ده در جامعهيعقيه آزاددانند
و موارديعنوان مثال ارتداد از منظر قانون جرم محسوب نم ايشود قبياز تيل ضامن عضوين

ا مــداوم آن و بــه نتيــهاســت تيــحماهــاآنيرســند كــه جامعــه از حقــوق اساســ مــي جــهين
).199ص: 1996كند(رالز، مي

و گذشتهيتاريريشامل فراگيفرهنگ عمومةدرباريريادگينيهمچن اسـتييهـا سنتّخ
ا و قوانين حقوق، آزاديكه  اند. شدهن بر آن بنايها

ازيتحقهاي روش وهاي رود روشمي انتظارآموزان دانشق: را تحقيق پژوهش جيمشترك
ديدر جامعه را فرا بگ به سخن و منطـق عمـوميرند. كـهيگر اعتقادات مشترك آشـكار جامعـه

نهستند اعتقاداتنيايربنايز بهي، كه ق، اشكال مختلـفيتحقيها روشوسيلة ازمند آن هستند
و منطق، قضاوت صح ايحماياجتماع تفكرّويعلميندهايح، فراياستدلال ن دانشيت شوند.

نـد. وجـوديمشاركت نماياجتماعيكه در نهادهادكنميارزشمند، شهروندان را قادريو آگاه
زميچن دييباعث توانايو استدلالش پژوهنهين و مناظره با گر افراد جامعه بـه صـورتيبحث

). 2006كا،يخواهد بود(پراويو عقلانيمنطق
و توسعه فضايل: رالز بر اهميفضا سيت رشد امي تأكيدياسيل سين فضـايكند. ازياسـيل
و و آمـادگينظر و عادلانه عمـل كـردن، روح سـازش ت درك جهـيعبارتند از: معقول بودن
ديعقاينسب ايد بـيل ضامن همكارين فضايگران. و احترام متقابل جامعـهين اعضـايمشترك

(رالز، ).116ص:2001است.

ب و تربينسبت  رالزنظرية عدالتدرتين عدالت
و تربياگر نهاد تعل به عنوانيم بگياساسياز نهادهايكيت را ايري ـجامعه در نظـر ن ي ـم،
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فضيالت نخستعد«سخن معروف رالز كه وينهـاد تعلـي، بـرا»استياجتماعيلت نهادهاين م
نيترب ايت به منظور به تعرتر بيشضاحيز مصداق دارد. ويفـيمفهوم نهاد از منظر رالز ازيكـه

م ميكنينهاد ارائه داده است اشاره ازيعمـوميدارد: مراد من از واژه نهاد، نظـاميم: رالز اظهار
جايقواعـد و مناصـب دولتـ گـاهياسـت كـه و تكـاليهـا و يــف، امتي، همـراه بـا حقـوق ازات
ايو مـوارد هـاآنيهاتيمصون مـيـن دسـت را تعر ي ـاز ويسـروري كند(رالز،ترجمـهيف ان
).102ص1387،يبحران

ايو اما بحث اساس ميدر مختلفياصول عدالت بر نهادهايرتأثزانين بخش آن است كه
ازيبنـدميك تقسـيـشيه خـو ي ـاز نظرياست. رالـز در بخشـ جامعه از نظر رالز تا چه اندازه

ميسطوح مختلف عدالت خو سه سطح از عدالت داريش ارائه بيدهد: ما به كه از درون رونيم
و انجمـنيكه مستقي(اصوليروند: اول عدالت محليم به نهادها مـ ما شـود). دوميهـا مربـوط

به ساختار اساسي(اصوليعدالت داخل مجامعهيكه و سرانجام عدالت جهـانيمربوط يشود)
بي(اصول به حقوق ميكه ). در ارتبـاط بـا36صيثابتي ،ترجمه1383شود)(رالز،ين الملل وارد

و تربينهاد تعل و قواعد درون ساختاريم پيبايآن، ما از اصول عدالت محليت دريكنيرويد م.
د ديبخش و قواعديبيگريگر، رالز ارتباط ان اصول عدالت ميحاكم بر نهادها  كند:يجاد

ويكي« اياصليهايژگياز به مثابه انصاف كه ساختار اساسيعدالت را موضـوعين است
سياصل دليمياسيعدالت ايداند. حديل كهياين امر تا بـريات سـاختار اساسـيرتـأثن است

و شخص و بـر فرصـتياهداف، آمال و توانـات شهروندان ااسـتفيبـرا هـاآنييهـا ن ي ـاده از
و فراگيزندگيها، از ابتدا فرصت ».ر استيحاضر

ميم با قواعـد سـاختارين رالز ضمن اشاره به عدم ارتباط مستقيهمچن ر تـأث درون نهادهـا،
رايبودن رفتار اعضا و قواعد آن از اصول عدالت  كند.يميادآورينهادها

و هدف اصليز عدياهيه رالز، ارائه نظرينظريربنا شكلدرباب كه منجر به يريگ الت است
ايا جامعه به ميعادلانه باشد. با توجه و نهادهـاين نكته يتوان اذعـان كـرد كـه تمـام عناصـر

نه تنها با ميموجود در جامعه ويـنهـاآنر از اصول عـدالت باشـد، بلكـه هـدف تأثد ز اسـتقرار
ا دياستمرار درين اصول در سطح جامعه باشد. نكته اصل تفاوت مطرح شـده در گر آن كه رالز

به عنوان جبران  كه ما از آن مـياصول عدالت يهـايم ذكـر نمـوده اسـت كـه نـابرابريكنـياد
بهيبايو اجتماعياقتصاد كهيترتيا گونهد افـراد كمتـرين نفـع را بـرايتـر بيشب داده شوند
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پ بهره ايمند در و تربيدر امر تعليحاتيسخت تلونيداشته باشد. پـردازانهي. اگر نظرت دارديم
و حـذف انـواع نـابرابريميتلقيبه عنوان افرادياجتماع كه در جهـت اصـلاح يهـايگردند
مياجتماع و تعليتلاش و تربيكنند فيم به عنوان عامل تحركات طبقـاتيت خود يتلقـينفسه

به اصل تفاوت، نهاد تعليگردد، با عنا مي و تربيت ويم انـواعيدارابه كودكـانياژهيت توجه
پاي، كودكان با سطح اقتصاديارثيهاتيمعلول و حتـييو رفاه تين زهـوش خواهـديكودكـان

 داشت.
بينه بررسيدر زم و تربيارتباط مين عدالت نتيتـوان چنـيت، يجـه گرفـت كـه ارتبـاطين

بيدوسو و خصوص من وجه و از نوع عموم ايه درين وجـود دارد. نظرية عدالتن دو مفهوم
جااز  بايكه تمام نهادهاييآن  ـي ـموجود در جامعه از منظر رالـز و اسـتمراريد در پ اسـتقرار

و تربيعدالت در جامعه باشند، نهاد تعل به عنوانيم نياز نهادهايكيت بايمهم ايز ن هـدفيـد
پ سوينمايريگيرا ايد برايگر همانطور كه اشاره گرديديد. از بايتحقق د تمـام افـراديـن امر
ايعه تصورجام كه و اصول عدالت داشته باشند وظيواحد از مفهوم نين ز برعهده تماميفه مهم

وينهادها و به و تربيژه نهاد تعلـيجامعه دريت شـهرونديـت تحـت عنـوان تربيـم كـه رالـز
سيبراليل  داشته است، گذاشته شده است. تأكيدبدانياسيسم

بنيتيعدالت ترب فلسفة  ظرية عدالتنيفلسفياد واكاويبر
دريبه صورت مستقيتيمفهوم عدالت ترب و واضح دنظرية عـدالتم گـر آثـار رالـزيو در

و از جمله مباحث هنجار مينيمورد توجه قرار نگرفته است بايآيبه شمار د بـا رجـوعيـد كـه
انظرية عدالتيمحتوا ازيكياسـت؛ين موضوع قابل بررسياستخراج گردد. از ابعاد گوناگون

انيا ميرا با كاركرديتيعدالت تربكهنيابعاد عبارت است از و ير از ساختار اساستأثمنفعلانه
ايريجامعه عادلانه در نظر بگ و تربين نگاه، نهاد تعلـيم. در ياز نهادهـايكـيت بـه عنـوانيـم

م جامعه بسامان به و در صورت عادلانه بودن ساختار اصليآيحساب متبوعيجامعه، نهادهايد
و البته عادلانهيالبته با اصول سازمان-عادلانهيساختاريز داراين خواهد بـود-بالنسبه مستقل

و تربيكه نهاد تعل نيم پيت ايز مين امر، نهاديرو به حساب و مفهوم عدالتيآيعدالت محور د
ايتيترب ايو جارين نهاد ساريدر تمام ابعاد و تربين منظر نهاد تعلـيخواهد بود. از ت بـهيـم

و مبحث عدالت ترب سايبه صورت خاص تفاوتيتيصورت عام نداشتهياجتماعير نهادهايبا
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م و سازو كار عدالت توزتأثو عمدتا خواهـد نظريـة عـدالت حاكم بـريعير از دو اصل عدالت
د بود. حال آن بيتفاوتيشمنديدگاه هر انديكه از وييو عدالت قضاين عدالت اقتصادياست

ايتيبا عدالت تربامثالهم و و تربيت خود تعلياز اهمين ناشي؛ و نقش آن در تداوم جامعهيم ت
ايدن به مفهوميرسيو آماده كردن افراد جامعه برا ن بخـش بـه ي ـاز جامعه بسـامان اسـت. در

ازيتيعدالت تربيو چگونگيي، چرايستيچيبررس م.يپردازيميتيتربنظرية عدالت حاصل

ه عدالتيحاصل از نظريتيت تربعداليستيچيبررس
قيريـگ رو بـا بهـرهيزيمورد نظر با دو محور اساسيتيعدالت تربيستيچيبررس اس ي ـاز

تبينظر ب) عـدالت تربيبودن آن از تبعين است:الف) عارييقابل لحـاظيبـه معنـايتـيض.
نيوهمچنيكردن برابر .يو اجتماعيفرديازهاين

ا و قابل توجه در كه عارينكته مهم ريبـودن از تبعـين بخش آن است شـه در وضـعيض
آنينخست نيو همچنيكه لحاظ كردن برابرن دارد، حال ر از دو تـأثميو اجتماعيفرديازهاين

 اصل عدالت است.

ازيتيعدالت ترب ضياز تبعيعارنظرية عدالت برگرفته
و در ارزياز نگاه ويتعلةنيزمدر نظرية عدالتيابيمتفاوت پـردازانهيت توسط نظريتربم

و مخـالف، اسـتدلال  اسـت. منـد بهـرهيانيت شـا ي ـاسـت كـه از اهم ده ش ـارائـهييهـا موافق
ا پژوهشي) در 2007(1نياوك ويةنظرن باره معتقد است كه اساسيدر دن بـهيرسـةويش ـرالـز

كهيا گونه اصول عدالت، به بن است م حجـاب شاره بـه مفهـوابااوض است.يان مخالف تبعياز
ايجهل در وضع نخست و هـيگمينكه افراد تصمين جايچ اطلاعـيرنده گـاه خـود در جامعـهياز

بگيتصميا گروه خاصيندارند تا براساس منفعت خود  بنيم ريان تبعيرند، .دشـويمـكنشهيض
به تقس او و مـرد، سـفيهايبندميبا اشاره و رنگـيمختلف در جوامع هماننـد زن ن پوسـت،يد

و تربيتعلـ كـه .. اعتقـاد دارد.وييروستاويشهر و حتـيـم ليت اكثـر جوامـع بـراليجوامـع
ايدموكراس ميبندمين تقسياز ويمتضرر و تربيدر تعليعدالتيبيةپاشود ايـم ن نقطـهيـت از
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ودشويمشروع و ضي) عوامـل وجـود تبع ـ2،2009و تاموراي؛كاناد1،1993لري. محققان(هلمس
و تربيدر تعل ريم دت ملجنسيتن،يا تفاوت در نژاد، مي، و رنگ ايت كه يهـان تفاوتيدانند.

طبيار فرد باعث محروم شدن از برخيخارج از اخت آندشـويمـيعـيحقوق نظريـة كـه . حـال
چنةنيزمرالز عدالت  به لحاظ مبناين مشكليبه وجود آمدن بيو فلسفييرا ن برده است.ياز

نيهمچنـويلحـاظ كـردن برابـريبه معنـات نظرية عدالدريتيعدالت ترب
.يو اجتماعيفرديازهاين

) يهـا مهـارتوييكه افـراد بـا توانـادكنيمدو اصل عدالت عنوانةمقدم) در 2001رالز
و همچنيپيبرايمشابهيهاد فرصتيمشابه، با داشـتهيبردن از امكانات اجتماع بهرهنيشرفت

و مح به رعا�اصول عدالتيتواباشند. اظهارات مشابه فوق -ت اصـوليت اولويالبته با توجه
به عنوان نظردهشسبب ) 1999(3. ارنسـوندشـو طلـب شـناخته پرداز مسـاواتهياست كه رالز
كه ماحصل دو اصل عدالت رالـز در تعلـيبرا و تربين باوراست منصـفانهيت، اصـل برابـريـم

كه منشاء تلو فرصت سيتيحات تربيهاست وي، تقنـيگـذار اسـتيمهم در امـر عمـل عرصـةن
كه اصل جبران، مساوات زنظرية عدالت محضيطلب است. حال آن يبـرد. اصـليم سؤالريرا

ن به به مطرح شدن توجه و تربيافراد در تعليو اجتماعيفرديازهايكه مـتيم .دشـويمنجـر
ن و بحث لحاظ كردن و تربيدر تعليو اجتماعيفرديازهايبحث مساوات هستنديمباحثتيم

ويكيكه هردو طرفدارن خاص خود را دارند.  رالز، توجه بـه نظرية عدالت مثبتيهايژگياز
نيهر دو بعد از برابر به ااستازهايو توجه هـر دو نـوعياي ـتـا از مزاد شـويمن امر سببي.

شو بهرهيتيع مواهب تربيتوز ايمهم آن است كه طبق ترتةنكتم.يمند ت ي ـولوب اصول عدالت،
ايبا اصل برابر و در صورت محقق شدن . شودمياصل تفاوت توجهبهن اصل،ياست

 نظرية عدالتدريتيت عدالت تربيو اهمييچرا
يتيتربنظرية عدالتدررايتيضرورت عدالت ترب، نظرية عدالتدريتيعدالت تربييچرا

ق ميياس عمليبا استفاده از اكند بررسي و تربياد بـه موضـوع تعلـن رو بـا اسـتن ي ـ. از ويـم ت
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خيتيعدالت ترب و عدالت تربيرات نخستيبه عنوان به سامانةجامعةسازندبه عنوان ركنيتين
تبيبه تشر و و چراييح ميآنيين ضرورت . شود اقدام

و تربيتعل و عدالت تربيم خيتيت نيرات نخستيبه عنوان
كه تعل و تربياشاره شد دريم خجزنظرية عدالتت مـيرات نخستيء به حساب دريـآين د.

خيحق اصيرات نخستيقت، م1ياجتماعيهال در حكم ارزشين در وضع كه اصوليظاهر شود
معيشيستيعدالت با و بدهاآنع عادلانهيار توزيوه بين ترتيرا ارائه دهد. و يعدالتيب، عدالت

ميتعربا اصول عدالت-نيرات نخستيخ-هاآنعيبر محور انطباق توز براسـاس شود؛ مـثلاًيف
اصياصل تما ميز، افراد در وضع كه زمانيل توافق خي ـدر توزيبه وجود نـابرابريكنند راتيـع

اينخست ن تـر بهـره به سود اقشار كـمين نابرابرين اجازه دهند كه ). 1386،يز باشـد(واعظ ي ـمنـد
ايبعض و ارنسـون 2007هـوس(يبرا،)2010ن حوزه از جمله والتنبرگ(ياز محققان (2)1999 (

و تربيجان رالز در نهاد تعلنظرية عدالت نقشيبه منظور بررس و تربيت بر موضوع تعليم تيم
خيكيبه عنوان و به عبارتيرات نخستياز اين متمركز شدند  يـة نظرن بخـش از ي ـبا توسل بـه

و تربي. در نظر گرفتن تعل ـاند كردهيرا از منظر جان رالز بررسيتيعدالت، عدالت ترب ت بـهيـم
خيكيعنوان ويعياز عدالت تـوزيابه عنوان حوزه-يتين، مبحث عدالت تربيرات نخستياز

ازيمند در ارتباط با بهرهيعمليو راهكارها-ر از دو اصل عدالت جان رالزتأثم افـراد جامعـه
و عاريا پين حق مسلم را روشن سادكنيمييهايدگيچياز دربـاب موجـوديهـاهير نظريكه

آنيتيتربعدالت  .ندهست مواجهبا
جا،نيبنابرا و خيبه لحاظ نقش دريرات نخسـتيگاه مهم و قـرار گـرفتن نظريـة عـدالتن

و تربيتعل و عدالت تربيم خيذيتيت ميرات نخستيل و شرح تعلين ميتوان اظهار كرد كه توجه
و توزيو ترب كه با مبانيضرورتيتيعدالت تربيكلطوربهويتيع مواهب تربيت نظريـةياست

ديپعدالت  به سخن و تربيتعلـ بـه پردازانهينظر گر اگريوند دارد. ويـم ع آن در ي ـتوزةنحـوت
جا فقداني، به معنانكنندتوجه نظرية عدالت به خيتوجه نظريـةن در سـاختاريرات نخستيگاه

.دشويممحسوب عدالت 
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 سامانهبجامعهةسازندبه عنوان ركنيتيعدالت ترب
ويتياز ابعاد مورد توجه در ارتباط با عدالت تربيكي و نـه نقـش-گذاريرتأث، نقش فعال

و انفعاليپذيرتأث در-گريدياجتماعيهمانند نهادهايك نهاديوير نظريـة عـدالت آن اسـت.
بي اهك جامعه و ازيبرداشـت همگـانةواسـط اسـت كـه بـهيا آل جامعهدهيسامان آن جامعـه

ميلت تنظعدا آنيم و از كه شود درهبةجامعكيجا ميطسامان ابد، برداشـتييزمان استمرار
ن پايآن از عدالت ويز موجه، كه نهادهاآنيعنيثبات است:بادار كـهي، كسانندهست عادلانهگاه

ا ميدر ميمدستبهاز عدالتيمشابهيند تلقيجوين سامانه شركت كه خواهند سـهميآورند
(ركننيود را از آن پاسپانخ :1387، الزد سن677-676صص، ويكـه شخصـيني). در ةشـاكلت

مينسل جد ايگيد شكل و برداشت از عدالت در مـين سـنيرد دو نهـاد بـه،ديـآين بـه وجـود
و تربيم درگيصورت مستق كه عبارتير رشد و نهـاد هسـتت كودك هستند ند از نهـاد خـانواده

و تربيتعل ويـايآموزشـيجامعه. در ارتباط بـا نهادهـاهريت رسميم ن امـر انتقـال فرهنـگ
مـيزير به صورت برنامهياستمرار برداشت همگان و منظم صـورت و عـلاوه بـريـگيشده رد

و فرهنگ متناسب با عدالت مدنظر جامعه، ساختار درونـيآموزش عقا نيـايد ز بـهيـن نهادهـا
ايصورت سنيكه در باشـد كـهيا اجتماع كوچـك معـرف جامعـهكينمونه مدرسهين براين

و مـائسيكودك قرار است در آن زنـدگ  اي) در پژوهش ـ2002(1كنـد. دالبـرت نتي ـبـه جـهين
پيتيع مواهب تربين توزيكه قوانياند كه زماندهيرس باشد، منطبق آموزان دانشيها فرضشيبا

پهاآنياحساس عدالت در جامعه برا ميمعنا كهيدا ويت، خودكارآمـديش رضايبه افزا كند
د به وليم منجرگرانيتعهد بيزمانيشود. آنيكه و كه در عمل توزن استحقاق ميچه شـود،يع

به احساس عصبانيشكاف هيوجود داشته باشد، ممكن است و تيـو درنهايمنفـيهـا جانيت
و شورشياجتماعيرفتارها امنجر همانند اعتراض ا ناعادلانـهيـع عادلانـهيرو توزنيشود. از

و همچن دانشيريادگيزشي، بر انگيتيمواهب ترب يرتـأث هـاآن شـرفتيپويسـتين بهزيآموزان
به اجتماع عادلانـههاآنينيبو جهانياجتماعةبرنامنيگذارد. همچنيم ا ناعادلانـه ي ـرا نسبت

م  دهد.يشكل
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 عدالتيةنظردريتيعدالت تربيچگونگ
تين چگونگيتبب ز نظرية عـدالتيبر مبنايتيربتحقق عدالت ر از ي ـبـر اسـاس دو محـور

قيطر خ شود؛مييبررسياس عمليق و ي ـلحاظ كردن تقدم حق بر ر در امـر اختصـاص منـابع
و تربياصول عدالت در تعليريكارگ به ذكر است كـه مـوارد ذكـر شـده بـه عنـوان شايانت.يم
در ادامهيعمليو راهكارهادشويمت مورد نظر ارائهيتحقق عدالت تربيافت در چگونگيره

.شدل خواهديتحلويبررس

خ ريتقدم حق بر
كه از ميان دو مفهـوم كليـدي دار در تاريخ يكي از منازعات سابقه عدالت پژوهي آن است

ميك بايد محور عدالت قرار گيرند. كدام»2خير«و»1حق« ختأثرالز به تقدم حق بر رير از كانت
و عدالت تربنظرية عدالت).2001لز، اعتقاد دارد( را ت از اصـل ي ـحاصل از آن بـه تبعيتيرالز
خ ايگرافهيوظيةنظركير،يتقدم حق بر و دريمحور خواهد بود. اصل خلاّقانه عمل،ةعرصكه

و تربياست. به عنوان نمونه در تعليحاتيتلويدارا و برونداد آموزشيم يد مبنـا ي ـنبايت بازده
و تربيتعلازنيباشد. همچنيتيو تربيآموزشع امكاناتيتوز يذهنـةمانـد عقـبت كودكانيم
هزيدل به دلين اصل وجود مدارس خصوصيا بنابر. شودد غفلتينه بر بودن نبايل ل كاسـتنيـبه
و تربيتعل برايدولتةنيهزاز زمت اقشار مرفهيم  ـرا باعـثيقبول نخواهد بود؛ ويتعلـةارائ م
بيترب ايرات با سطح بالا و . استيتير با عدالت تربين امر مغايكودكان اقشار مرفه خواهد شد

و تربياصول عدالت در تعليريكارگ به تيم
مين اصول عدالت توسط رالز، مفهومييتع و برابـرياز عدالت را مجسم كه افـراد آزاد كند

م ايبر سر آن توافق اشوديمادايو هم حق برابرين اساس هم حق آزاديكنند. بر ن اصـولي.
و مع و تمـام فعاليعدالت مبنا مـياجتمـاعيهـاتي ـار عادلانه بودن جامعـه ود.شـيمحسـوب

ا همان معيطور كه و عـدالت در بخـشيهمچون عدالت اقتصاديعيار عدالت توزين دو اصل
م بايـنيتـيعـدالت ترب حوزةدر شود، لزوماًيسلامت محسوب ازي. برخ ـشـودياتيـد عمليـز
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و تربيخود در ارتباط با تعلياه در پژوهش محققان ويم عدالت، دو اصـل عـدالت را نظريةت
و مبنا و تربيدر تعل ـنظريـة عـدالت باره استنتاجاتدرخوديمحور ،1يتيانـد(بت قـرار دادهيـم

ا1982 مي). اصل اول عدالت كه نظاميجاب يهـا هـا فرصـت نـهيزمهمـةدريآموزشيها كند
ديكسان در اختي و با تمام دانش انشار كسـان رفتـار شـود.يآموزان به صورت آموزان قرار دهد
و امكانـات، منـابع درسـين دستورالعمل شامل تخصيا معلمـان بـا نحـوة رفتـارويص منـابع

و مساويا نگاهيآيولاست، آموزان دانش در مسـائل حـل تمـام راهدربردارندةيكسان موجـود
ايموجود خواهد بود؟ پـذيهايلتناعدازمينةدريآموزشيها نظام رهي ـرش ازيافـت، ناشـين

به نگاه ساده طبيعدالت اجتمـاعيكلطوربهويتيعدالت تربةمسئلانگارانه رفتـار عتـاًياسـت.
شكلآموزان دانشكسان با همهي جديريگبه نيشـود. بـه همـيم منجرضياز تبعيدياشكال
جدبهنظرية عدالت اصل دومبهل لازم استيدل . اصـل دوم نـاظر بـه شـود توجـهيصورت

ا تفاوت و كه با دانشيهاست بان بدان معناست د رفتـار شـود.يآموزان مختلف به صور مختلف
ايبه منظور تحقق بخش بايدن به اصل دوم عدالت رالز، نه تنها يهـاد در سطح سـازمانين اصل

بـن اصـليـات بلكـه لازم اسـ،شـودياتي ـآن عمليو سازوكارهايرسم نيدر سـطح روابـط
ن دانش و معلم منتجيتيتوان اذعان داشت كه در عدالت تربيميكلطوربه. كندز رسوخيآموزان

معنظرية عدالت از  بههست عبارتيار اساسيدو و تفاوت كه ازيـهريريكارگ ند از مساوات ك
به تنهايا .ز باشديآمتيتواند موفقينميين اصول

ازيتيترب عدالت فلسفةيها اشاره يهـا نظـاميبـرا نظريـة عـدالت برآمـده
يآموزش

ازيتيعدالت تربيها دلالتيبررس براي ويآموزشـيهـا نظاميبرانظرية عدالت برآمده
و معلمان در كلاس درس، لازم اسـتير مداران، برنامه استيسيبرايعمليراهكارهاةارائ زان

د مـيرا تشـك نظريـة عـدالتياصلةشاكلكه رجوع شود گر به دو اصل عدالتيبار .دهنـديل
خ و ها، فرصـتين مانند حقوق، آزاديرات نخستيبراساس اصل نخست، هـا، درآمـد، سـلامت

با عزّتياجتماعيهانهيزم كـه اصـل دومي. در حـالدشـوع ي ـتوزيد به صورت مساوينفس
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به تفاوت و جبران نابرابر عدالت ويها ،يمنـد از نظـر هوشـ تـر بهـره افـراد كـمبه ها نظر دارد
هميگرچه ادعا كند،ميتوجهيو اجتماعياقتصاد كه اصـل اول بايآن را دارد و ي ـشـه د مبنـا

و حاك ع نـابرابريكه توزيمگر در موارد،ت اصل اول عدالت استياز اولوياساس عمل باشد.
خيامت و كميازات (برساننيتر بيشمند سود تر بهره رات، به افراد علاوه بـر مبنـا).1،2006كيپد

نين نظريايفلسفير مبانيسابه قرار دادن دو اصل عدالت، بايـه . بـه منظـور شـودد توجـهيـز
ايتشر ايح و دلالـتين مبحث، در نظريـة از خوذأمـيتـيعـدالت تربيهـان قسمت راهكارهـا

و در امـر تكنولـوژ،يزان درسـير، برنامهيمداران آموزش استيسيبرايرالزعدالت  يمعلمـان
و بررسيآموزش . شودمييجداگانه بحث

يآموزشيزيرو برنامهيگذار استيس
باةمقول آنيدارد. نـزاع اصـلك ي ـنزديقرابتيبرابرةمقولعدالت به هرصورت در واقـع
كه تب چيياست چه شايلازم استيزين شود كه دليا كه به و نقـش آن بـهيل اهميسته است ت

و دق ا.دشوعيق توزيصورت برابر كه مـدنظري، مفهومين بحث فرصت برابر آموزشيدر است
به انواع فرصت ازيبرابر آموزشيها ماست. ابتدا . شوديماشاره نظرية عدالت حاصل

ايبرابر آموزشيها الف) فرصت ،ي، اقتصـاديط اجتمـاعين صـورت شـرا ي ـمنصـفانه: در
غيفرهنگـيهانهيزم و تـلاشيللات ندارنـد، بلكـهيبـر تحصـييرتـأثرهيـو اقـت، اسـتعداد
مت دانشيموفقةكنندنييتع به شمار  روند.يآموزان

بايهمگانيبرابر آموزشيهاب)فرصت ازيطوربهآموزان دانشةهم: و كسان رفتار شـود
 باشند. مند بهرهآموزش برابر 
كم جبران نقصيض مثبت براي: اعمال تبعيجبرانيبرابر آموزشيهاج)فرصت و دنكرها

مـيايهدف اصليآموزشيها فاصله به شـمار سـتيبايم ـنظريـة عـدالتك ي ـرود.ين اصل
باينابرابر (هرچه و در هر حوزهها را د كن ـرا قابـل دفـاع هـاآنا لااقـل ي ـ) كاهش دهديا شند

).2005وار،يبول(
خياصلياد شده كه منتج از دو مبنايسه اصل و ي ـتقدم حـق بـر دو اصـليريكـارگ بـهر
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و تربيدر تعلعدالت نظرية لهستندتيم عـدالتةرا در حـوز طلبانـه بسم مسـاواتيبرالي، اصول
ميتشكيتيترب يآن بـرايهـا . حـال دلالـت اسـت آن جـان رالـزيگـذار اصـلهيپاكهدهديل

ميزان آموزشير برنامه  تواند باشد؟يچه
اكيآموزشةارائ برايداشتن جامعه در برابر آحاد افرادتيمسئول- لازمييجاد توانـايه به
ب غن منجرهاآننيدر و بزرگسال، و پسر، كودك فقيشود. تمام افراد جامعه اعم از دختر ر،يـو
و استعدادييو روستايشهر ا مند بهرهد از آموزش لازميبايو با هر توان هـان آموزشيشوند.

و و محتـوابه عنـ،م متفاوت خواهد بوديافراد تحت تعليهايژگيمتناسب با يوان نمونـه نـوع
 خواهد بود.يآموزان عاد متفاوت از دانشيا افراد كم توان ذهنيآموزش بزرگسالان

مح نگاه نفع فقدان- يهـا رشـتهيصرف بـه بعض ـنكردن توجهبه عنوان مثال،ضانگارانه
و همچنـيكه در برخيفنيها جامعه همانند رشتهيسودآور برا مـاين نظـام آموزشـيجوامع

ما م افتد. علاوه بر آن داشتن نگاه نفعيتفاق كميانگارانه باعث به عواقب منف شود مسئولان يتر
بيتصميبرخ اةنمونشند.يانديمات خود  ـبـهيج مـدارس خصوصـيتـرو مسـئلهنيبارز ةبهان

ند كـه تنهـا فرزنـدان هستن باورياما محققان برا، دولت در امر آموزش استيكاستن از بار مال
اهستبا درآمد بالا قادر طبقات دلن مدارس ثبتيند كه در و به كينام كنند آمـوزشيت بالايفيل
ا پذهاآنلانيالتحص نده فارغيآيهان مدارس، در ساليدر هـا شدگان دانشـگاه رفتهيبخش اعظم

نتيرا تشك و در آيل خواهند داد ايجه، در ازين گروه مشاغل تخصصينده در اقتصـاد كشـور را
خ و رومانويود خواهند كرد(اآن ). 1،1998پل

م تك دانشتكبهيارائه آموزش كاف- ضريآموزان با هر نمونه افـراديبرا.يب هوشيزان
د ي ـاجتمـاع ندارنـد، نبايبـرايچنـدانيين كه در عمـل كـاراييپايب هوشيبا ضر يديـد بـا
زيانگارانه نگر سهل خيسته شوند. درين نگرشـيخ چنـر مـانع از رسـو ي ـرا اصل تقدم حـق بـر

ايشود. همچنيميآموزشيگذارها استيس مين يآمـوزان دانشيكند براين اصول عدالت ملزم
به دلا وييو ناشـنوايينـايهمانند نابييهاييناتوانايل جسميكه و بـه متخصصـان ژه ي ـدارنـد

اين درد شودن ملزومات فراهميازمند هستند،  است. نظرية عدالتكه برگرفته از اصل جبران
ي. وجـود شـهروندان اسـت از مسائل مورد توجه رالز در آثار خـوديكييت شهرونديترب
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ن سياز به تربيفعال در اجتماع، سيو اجتماعياسيت د بـدانيـبايمداران آموزشـ استيدارد كه
د. توجه كنند تگرانيداشتن ارتباط مناسب با شا، سايعامل و يمـدنير نهادهايسته با نهاد دولت

س اياسيو و سي ـاز اهـداف تربيارتبـاطيها مهارتوياجتماع خلاّق، كسب دانش وياسـيت
مياجتماع ايبه شمار و تداوميروند كه ضامن بةجامعجاد ازيكـيسـامان اسـت كـههعادلانه
منظرية عدالت اهداف سيبه شمار طريبايمداران آموزش استيرود. ازيكـيق انتخـابيـد از

ديكردهايرو سيتربةنيزمر موجود كـلانيهايزيرن هدف را در برنامهيايو اجتماعياسيت
دريكردهايرو..1رنديدر نظر بگ سي ـتربةنيزمموجود ند از: هسـت عبـارتيو اجتمـاعياسـيت

سيك، آموزش مستقيكرد مدارس دموكراتيرو يجيتدرةتوسع،ي، مسائل اجتماعيمدن-ياسيم
سيم اجتماعيمفاه ،ياسـيسيي ـگرالتي، نوفضـيت شـهرونديمحور، تربون، آموزش قانياسيو

سيشهروند فراگ لي، فردگراياسير و ويراگي، جمهوريبراليانه فيبراليلنوانه ، شـهرونديستينيمي،
زيجهان رويست بومي، شهروند لي، ت ي ـدر تربي، انتقـال فرهنگـيت اجتمـاعيبه تربيبراليكرد

تغي، شهروند دموكراتياجتماع و فضير اجتماعييك و(صـادقيارتباطيگرالتيو شهروند زاده
ايمدنظر رالز با تعداديت شهروندي). گرچه ترب1390همكاران، روي ـاز يكردهـا همپوشـانين
 دارد.ياديـزيهمخـوانك بـا آن چـه مـدنظر رالـز اسـتيكرد شهروند دموكراتيرويدارد، ول

 احتـرام بشر، حقوق ها،تيمسئولو حقوق شناختبر شهرونديتيتربدركيدموكرات كرديرو
ديا دارد.ژهيو تأكيد ثباتو صلح ها، تنوعبه كه دگاهين ة هم ـيـدباتيتربوميتعل معتقد است

درديـباآموزان دانش.دكن توانمندياجتماعو فردي مسائلحلوصيتشخدررا آموزان دانش
برييهاميتصم و اسـتاك باشند داشته مشاركت گذارد،يميرتأثهاآنيزندگكه ). 2،2002ي(اسـلر

به هدف و دارايت شـهروندان ي ـرالز كـه در آن بـه تربيةنظربا توجه ويمسـتقل، آزاد ارزش
رو تأكيديگاه انسانيجا ميشده است، ايكرد فوق .دكنن اهداف را محققيتواند

يدرسيزير برنامه
كه موضعيدرسةبرنامدريمختلفيها دگاهيد گـذاران، اسـتيسياساسـيريگ وجود دارد
تعيزان درسير برنامه مييو معلمان را اين ديكنند. دريها دگاهين يمبتنـ برنامـة درسـي موجود
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سيفلسفيبر اصول، مبان ااست حاكم بر جامعهيها استيو دي. ضمن ذكر يكلـيهـا دگاهيـن
مين موضوعيايبه بررسيدرسةبرنامدر ازيتيكه عدالت ترب شود اقدام عـدالت نظريةحاصل

ايبا كدام  ديك از ميخوانمه برنامة درسيياه دگاهين يبنـدميتقسـك ي ـ) در 1386لر(يدارد.
ديايكل ددهشـيبنـدمين تقسـيهـا چنـ دگاهيـن ،ينيپليسـي/دي، موضوعيدگاه رفتـار ي ـاسـت:

ا دگاهيو فراديانه، ماوراءفرديگرا، انسانيند شناختي، رشدگرا، فراياجتماع دي ـها. يهـا دگاهيـن
ديلك نيفرعيها دگاهيدر درون خود جايرا م دادهيز به نظر مياند. ايرسد از ديان هـا، دگاهين
و تربيو تعليتيبا عدالت تربيتر بيشيهمخوانيدگاه اجتماعيد اتيم ديرالز دارد. در دگاهين

و شراياجتماعةتجرببر تأكيد مـينگريط خاص اجتماعياست، به فرد در بستر و شـوديسـته
ا اييهان است تا برنامهيتلاش بر و شرايمتناسب با ايط تدوين بستر نيـن شود. در چـارچوب

رويد نينيفرعيكردهايدگاه كه تمركز ما بريز وجود دارد ايكيز دياز ها خواهد بـود. دگاهين
ديا دهست ها عبارت دگاهين وظيدگاه انتقال فرهنگيند از: ايـ انتقـاليفه نظام آموزشيكه در آن

ا سنتّها، ارزشيالقا و پذيخلاّقها بهيات به دانشةليوسرفته شده د جامعه دگاه ي ـآموزان است.
ديدموكراتيشهروند دريدگاهيك، كه استقلال آن است كـه در ادامـهيهدف اصل تفكرّاست

ديتشر تغيح خواهد شد. جامعـه، بـريهايسامانهق وجود نابيز ضمن تصدينير اجتماعييدگاه
انق ).1386لر،يدارد(م تأكيدهايسامان نابهنيش مدرسه در رفع

 معلمان
و تربيتي، نقش معلم به ونيتر عنوان مهم از ميان تمامي عوامل آموزشي عامل نظـام تعلـيم

و اهميت بسزايي دارد نتينگاه.)1،2005ي(سندتربيت، جايگاه و در ص توجـهيجه تخصيكسان
بهيو زمان (پيفرايطزان در آمو دانشةهمكسان محـض از اصـل مسـاوات)يرويند آموزش

كه معلم در پا دل روبهيمتفاوتيان امر آموزش با بروندادهايباعث آن خواهد شد و ل ي ـرو شود
دريهانهيآن وجود تفاوت در زم ااستآموزان دانش ميانمختلف تين صـورت مسـئول ي ـ. در

و موفق دانشيريادگيزانيم نههاآنتيآموزان و هستندبلكه خودشان،معلم، ن نوع برخورديا؛
اياداريآموزان از طرف معلم، نگاه با دانش و نه دريمعلمـنأشازو برخاستهيخلاّقاست و
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مديا دلين صورت معلم از طرف به آمـوزان دانـشيمناسـب برخـيريادگيـ فقدانليران خود
از دانشةهمرايز شوند، نميبازخواست  و بـوده مند بهرهكسانيك آموزشيآموزان  فقـدان انـد

برخورد متفـاوت بـايي. توانادشويمآموزان مربوط به خود دانش صرفاًيمطالب درسيريادگي
از دانش باياساسيهايگيژوآموزان مختلف، همد از آن بهرهياست كه معلم طـورنيمند باشد.

شدكه شرح  ن داده جايعلاوه بر اصل مساوات، اصل جبران وگـايز نظريـة عـدالتدرياژهيـه
كه برا عياستلزاماتمعلمانيدارد اينيدارد. شرح بديو ملموس ن صورت اسـت كـهين اصل

م دانشةهمبهيكسانيمعلم در كلاس درس آموزش ويآموزان ارائه بعد از آن طبق اصل دهد
ن به كم دانشيازهايجبران، م بهرهتر آموزان  دهند.يمند توجه نشان
آ و تربيتعليها در نظامرحطماز اصوليكييزاداصل ميم رود. علاوهيت جهان به شمار

ديننظرية عدالت برآن، اصل نخست  . اسـتيت دارد، اصـل آزاد ي ـگـر اصـول اولويز كـه بـر
درياز وظـايكـيآموزان در كلاس درسبه دانشيو آموزش مفهوم آزاديريكارگهب ف معلـم

و تربينظام تعل كه نظرية عدالتازت برگرفتهيم ازيمنـد بهرهةويشيريادگيرالز است. از آنجا
طريآزاد مياريق عمل اختياز ازيـبايتـيتربيهـاتيدهد، لذا موقعيو آگاهانه رخ د سرشـار

كه دانشييها فرصت به تمر باشد و تجربه آزاديآموزان اين به ين جهت ضروريدست بزنند.
ازيبايتيتربياه برنامه،نيابد. بنابرايآموزان پرورش در دانشيگر انتخابيياست توانا د مملو
گزيفعال دادن انجاميها فرصت باشـند تـاين انتخـابگريو تمـريبنـدتيح، اولوينش، ترجيت،
عيو استقلال فرديآموزان با آزاد دانش و در و بدان عادت كنند تين حال مسـئوليرشد كرده
ن ا مهمةنكترند. امايز بپذيآن را كه دريباين آزاديآن است ت معلـميـو مرجع1اقتـداريةساد
پيانسانيرا آزاديز باشد. ميروينه تنها نلياز فك ست، بلكه چنانيها لسـوفان بـزرگ بـه مـايه

و دق نيهمـان شخصـير از همـه كانـت روشـن كـرد، آزادتـقيآموختند و آن ازييز رهـايـت
طبيمقتض آنيات و انسان مگ عت است. اتياه و بزرگداشـتيواند به به شناخت ن مقام برسد كه
ــا ارزش ــاقايه ــيخلّ ايرس و ــد ــده باش ني ــن ــاري نيز ك ــت ــدياس ــازمن ــاياري ييو راهنم

ا204ص:1379اده،زبي(نق بي).در و اقتدار از نـوع تنـاقض نخواهـدين آزادين صورت نسبت
آنةنشـان اسـت كـهيقـدرتيعنـييخود همانا قدرت معنـويقيحقيرا اقتدار در معنيز،بود
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شايبزرگ ايستگيو و از كهياست پةزنديبرانگن رو است و سزاوار بنيروياحترام و اد ي ـاست
 رهرو است(همان).يكه اقتدار دارد بر آزادييكار راهنما

خيكي طيمحـ. نفس افراد جامعه اسـت عزّتن، موضوعيرات نخستياز موارد ذكر شده در
ميآموزش او در كلاس درس نقش رفتـار معلـم دارد.يتـوجه جالـبتين مورد اهميعلم در

غيميبه صورت مستق توانديم يا منف ـي ـمثبـتيتـأثير آموزان دانشنفس عزّتبرميرمستقيا
.داشته باشد
اودر آثـارييسـزات بـهيمدنظر رالز اهميت شهرونديگر انتقال فرهنگ در تربيدياز سو

د به عبارت و عدالتعاةجامعگر دواميدارد. ا دلانه در گـرو انتقـال فرهنـگز رالـيآلدهيمحور
به نسل ايآيها خود و تربيتعلءاجزانكه تمامينده است. علاوه بر سيـم اسـتمدارانيت هماننـد

مديزان درسير، برنامهيآموزش ميو ايبايانيران باشند، نقـش معلـمن امر مشاركت داشتهيد در
و  البجادر كلاس در انتقال فرهنگ مهم يدر بررسـ) 2008(2وبارايو شـ1يشـيتوجه اسـت.

اي ـنقش معلم در انتقال فرهنگ جامعه، ضمن مهم دانستن تمام عوامل دخ ن امـر معتقـديـل در
دنهست تغيايند كه نقش معلم در و در عصر جهـانييدر حال و در حـالير يكـه برخـيشـدن

به نسليكشورها يانـد، نقشـ ناموفق بودهيبعدياه در حال توسعه در امر انتقال فرهنگ خود
م فرهنـگيد بـه صـورت مسـتق ي ـاسـت هـم با نظرية عدالت كه مدنظريتر است. معلمياساس

رايشهروند ميتعبيدرسكه در برنامه،در جامعه عدالت محور آموزان آموزشبه دانش،شوديه
به عنوان نماد  و هم خود ع دانشيمحور براك شهروندعدالتيدهد به عنوانيتينيآموزان ابد.

باينمونه معلم در كلاس درس به عنوان  دريك الگو، ت ي ـآموزان رعا با دانش رفتارد عدالت را
درييها مثال،كند ميكه درياهم شود ذكر در كـلاسرا آمـوزان بـا دانـش رفتارت رفتار عادلانه

م به صورت دانشةهمدهد: مخاطب قرار دادنيدرس نشان بـيتقسـ،كسانيآموزان نيم نگـاه
به صـورت عادلانـه، عـدم دانش و همكـاردرآموزان يا معـدوديـكيـازيخواسـت كمـك
، عـدميكردن تخته، استفاده از كتاب درسـ كلاس همانند پاكيعاديكارهايآموزان برا دانش

به صورتيوضع قوان غكين ناعادلانه در كلاس درس و  ره.يجانبه
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يآموزشهاي نظاميها هدف
مبي و برنامة درسياحث بنيادي در كي از منبع اهداف آموزشي است. در اين زمينـه ماهيت

و2رمحـو كـودك، رويكـرد1محور رويكرد جامعه: اند شدهمطرحها سه دسته متفاوت از ديدگاه
).4،1957تي(اسم3رويكرد تعاملي
 كـه اهـداف آموزشـي اساسـاًندهسـت معتقـد طرفداران اين رويكـرد: محور جامعهرويكرد

در دانـش دن كـر ست از آمـادها عبارت اجتماعي هستند. هدف آموزش، آمـوزان بـراي زنـدگي
مي جامعه و باورها، نگرش اي خاص. اهداف آموزشي را و اطلاعات توان در اعتقادات ها، دانش

و اجتمـاع لازم يافتييها مهارتو  كه براي مشاركت اثـربخش در زنـدگي جمعـي در گـروه
و است. از نمياما،شودبه تمامي ناديده گرفته نميآموزان دانشهاي نگرشاگرچه علايق  تـوان

وها آن تـرين . مهمدكرآموزشي استفاده هاي مشيخطبه عنوان مبناي اصلي براي تعيين اهداف
كه مسئله وندشوبه افرادي تبديل آموزان دانشاين است بـه هـاآنكه مورد نياز اجتماع اسـت

و استعد . نياز داردكه اجتماعندشوادهايي مجهز دانش، نگرش
و هـم در هـدف تأكيداين ديدگاه:محور-رويكرد كودك دارد كه آموزش هـم در محتـوا

و علايـقدباي و ظرفيت افراد بنـا شـود. در اينجـا هـدف از توجـه بـه نيازهـا بر نيازها، علايق
كه  م افزايش تواناييةزمينيادگيرندگان آن نيست و در حرفـه هـاي وفقيـت هاي اقتصـادي  اي را

و نگـرش افـراد بـراي داشـتن شخصـيتيةتوسعبلكه هدف اصلي،به وجود آوردها آن هوش
به داشتن جوامع دمكراتيك كمك كه و در نهايت تحقق تغييرات اجتماعي است د.كنمي متوازن

ي از قبل از همه چيـز شـناخت كـاملداز ديدگاه طرفداران اين رويكرد باي: رويكرد تعاملي
و ارزش يك موقعيت تعاملي كه در آن بتوانهاآن . از نظردشوهاي اجتماع حاصل علايق افراد

و همبستگي ايجـاد بين اين دو رويكرد در سازماندهي برنامه توانـد مـي،دكـر اي درسي ارتباط
را-آميز باشد. رويكرد تعاملي نظر طرفداران رويكرد كودك موفقيتبسيار  ميمحور ه ك ـكنند رد
و اهداف يادگيرندگان هست معتقد و فطـري طوربهند نيازها، علايق  طبيعي از شخصيت درونـي
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و جامعهمي ناشيها آن ند كـه علايـق، هست در مقابل، اين گروه معتقدي در آن ندارد.يرتأثشود
و اهداف يادگيرندگان براساس رابطه نگرش مياي ها به عنوان يك شهروند بـا گيرد شكل كه او

و مقررات آن برقرارجا و نظام قانون هـاي اين مـوارد شـامل نـوع گـروه يـا گـروهد.كنمي معه
درهاآن اجتماعي است كه ممكن است فرد در هـايآل ايـدهةبرگيرنـد مشاركت داشته باشد يا

و خـانوادگي اوسـت. همچنـين،عاجتماعي يا موق از آنجـا كـه انسـان موجـودي يت اجتمـاعي
و در يك و طـور بـه كنـد، مـي اجتمـاعي زنـدگي-چارچوب فرهنگي اجتماعي است مسـتقيم

م غير ر از اجتماع خويش است.تأثمستقيم
رويبا بررس ايسه نتيكرد فوق ميبهجهين كه دست به آيد ،رالزيةنظرهدف اينكه با توجه

و آزاد، تربيعلاوه بر پرورش شهروندان اسـت كـه بتواننـد بـه صـورتيت شهروندانيمستقل
و وظايالانه در اجتماع نقشفع به خوبيبه عهده گرفته رويف خود را يكرد تعامليانجام دهند،
درن هدفييتعيبرا  خواهد بود. نظرية عدالت مناسب برنامة درسيها

 برنامة درسييانتخاب محتوا
و شه در ارزشير برنامة درسييند انتخاب محتوايفرا و باورها بر فلسفةها ات تفكرّحاكم

ايزان درسير رنامهب ديدارد. به بايمختلفيها دگاهين جهت يانتخـاب محتـواةنحودر ارتباط
كه برنامة درسي سه دسته تقسيكلطوربهشكل گرفته است ميبه ويشـود. ابتـدا بـه بررسـيم

ايتوض ديح وها دگاهين برآمـدهيتيتربنظرية عدالت مطلوب برنامة درسييسپس محتوا اقدام
ميرالزة عدالت نظرياز  . شود انتخاب

ديزانير : برنامهيسنتّدگاهيد را انتقاليا آموزش مدرسهي، هدف اصلدارنديسنتّدگاهيكه
به دانشيراث فرهنگيم م گذشته چنيآموزان پيدانند. با وير، برنامهيفرضشين زان موضـوعات

مييمحتوا ايرا انتخاب كه ).1387ارگاه،واجي(فتحدكنن هدف را محققيكنند
پويد آ كه حاليزانيرا: برنامهيدگاه و راينظام آموزشـةفيوظنيتر نگر هستند، مهم ندهينگر

م بهيسازگاريآموزان برا دانشي، تواناسازيراث فرهنگيعلاوه بر انتقال تغيو انطباق ر يي ـنه بـا
ميميو تحولات اجتماع و ةعهـد كننـد تـا از آمـادهيآموزان را بـه نحـو واهند دانشخيدانند

دريتحولات سر جديع  ند.يد برآيك جامعه
ايد ديدگاه سازنده: طرفداران يهـاو برنامـهيا دگاه بر آن هستند كـه آمـوزش مدرسـهين
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تغيها سنتّفراتر از انتقالينقشيدرس رات مختلف دارند. بـهييا سازگار كردن افراد اجتماع با
ك ي ـساختنيبرايرات اجتماعييتغيسازنهيزميا نظام آموزش مدرسهينقش اصلهاآن زعم

(فتح ).1387واجارگاه،يجامعه بهتر است
انظرية عدالت كهيجان رالز بر و نهـاديا عادلانهةجامعن اساس استوار است وجـود دارد

و تربيتعل بايم اتربيت كنديد شهروندانيت ايكه در مـين جامعه نقش و ارزشيفـا يهـا كننـد
رايتصوروياجتماع سوهاآنبه واحد از مفهوم عدالت وظيديانتقال دهد. از فه دارد تـايگر
و دموكراتيافراد و مستقل پرورش دهديآزاد دبه؛ك بريعبارت ،يانتقال فرهنگةجنبگر علاوه

و تربيبعد نوآورانه تعل نيم ايت اين نظريز مدنظر مـين توضيه است. با به نظر ديح دگاه ي ـرسـد
علايپو تغياجتماعيها وه بر انتقال ارزشا نييبه و تحول و هدف اصـلير ه ي ـنظريز توجه دارد

م .دكنتواند برآوردهيرالز را

سيتدرهاي روش
ازيتيبراساس اهداف ترب يآموزش ـهـايس در نظـاميتـدر هاي روش،نظرية عدالتمنتج

و نقادانـه عمـلياجتماعيريپذتيمسئوليةروحان، پرورش آموز دانشبر مشاركت فعاليمبتن
بيكلاسهاي كردن در بحث به دقياست. همچـونيسـنتّسيتـدر هاي تر استفاده از روشقيان

به تحقق اهداف تربميس فعاليتدرهاي، حفظ كردن مطالب در كنار روشيسخنران يتـيتواند
 رساند.يارينظرية عدالت برآمده از

و يريگجهينتبحث
ميةنظريسبا رجوع به ساختار اسا دليعدالت، به و نقـشيـل اهمي ـتوان اذعان داشت، ت

با2001( هوسيبنابه اظهار برادر ساختار جامعه،يتيعدالت ترب رالـز را در نظرية عـدالتدي)
زميا و بسط دادين و مفاه،البته�نه گسترش ت ي ـتـا جامع-هينظريم اصليدر چارچوب اصول
درين نظريا كه بـاي. مطالعات انجام شده حاكدشونييتبزينيتيعدالت تربةحوزه از آن بودند

و تدقيتحل لنظرية عـدالت�و اثر بزرگ رالزق درديل سيبراليو ت ي ـنقـش ترب بـه-ياسـيسـم
ا لحاظ ضرورت تداوم نسل به و لزوم بايبرا،شهروندان مياندرييجاد توانايها گريكديارتباط
ا و انـواعيت شـهروند ي ـچـون تربيحـت ملاحظـاتت،نقش فعـال در سـاختار جامعـهيفايو
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نيها مهارت يتـياست. علاوه بر آن بحث عـدالت ترب شدهت توجهين نوع تربياياز برايمورد
و-عدالتيةنظرياصلةشاكلمستخرج از مـيـن-ژه دو اصـل عـدالتيـبه يتوانـد كارگشـايز

بگيزان درسير، برنامهيگذاران آموزش استيس  رد.يو معلمان قرار
ا بيپياست نكاتين بخش ضروريدر ةدربـار نخستةنكت.دشوانيرامون پژوهش حاضر

ازيها اشاره آنيتـيعـدالت تربةدربارنظرية عدالت برآمده رو اسـت. از كـرد غالـبيجـا كـه
ايپژوهش روپژوهشنيدر و استنتاج است، برداشتيكرد استنتاجي، پژوهشـگر قابـليهـا ها

و تعد ااستو اصلاحليبحث، نقد، جرح كه بـاييهـا به تمام پژوهشن نكته مبتلاي. حال آن
 است.ياجتكرد استنيرو

مختلـفيهـاهي ـاست. نظريتيو عمل تربيتيتربيةنظرنيبةفاصلبحث دوم در ارتباط با
زمرغم به نيهانهيمساعد بودن بطوربهاز، ممكن است در عمليمورد و  يـي نقـص اجرايكامل
نيا،ندشون ااستزيننظرية عدالت كته شامل حالن به وضوح در كشور امري. كـه�كاين نكته

سهست پردازان آن معتقدهينظر قابـل-رالز استنظرية عدالترويپهاآنتيتربميتعلستميند كه
و خود بدان معترف آنهاآن موجودتيتربميتعل ند كه نظامهست مشاهده است چه مدنظر رالز با

).2004ه دارد(پوگه،است، فاصل
ا آن بايچه در وين بخش به صورت نيـايبخشـ اثـروييزان كـارايم توجه كرد،ژهيد بدان

و تربيه در نظام تعلينظر مايم ونسـكوياسناد مربوط بـه سـازماني. پس از بررساستت كشور
ايكه به تصويتيعدالت تربةنيزمدر  و همچنـين سازمان رسـيب بخـش عـدالتين بررسـيده
آنيتيربت و پرورش كشور، مـ سند تحول آموزش ق ي ـكنـد تطبيچه توجـه را بـه خـود جلـب

داستمدنظر جان رالزيتين اسناد با عدالت تربيايمحتوا به سخن ازيگـر محتـواي. حاصـل
و بـه لحـاظ منطقـيتيعدالت تربةنيزمدر نظرية عدالت  ياتيـت عملي ـقابلي، قابل قبول، جامع
بديآموزشيها شدن در نظام آنين ترتيرا دارد. مييچه در كاراب ايزان موفقيو هيـن نظريـت
ميايترمؤثردر عمل نقش زميفا نيهانهيكند، ياسـت. بررسـيآموزشـيهـا از در نظاميمورد

و تربينظام تعل كه با وضع مطلوبيت كشور ما حاكيم اي ـدارياديـزةفاصلاز آن است نيـم.
بـيار سنجش فارغ از مقايمع برابـريدسترسـ فقـدان جـان رالـز اسـت. نظريـة عـدالتا سه آن

به آموزش برابر، تبع دانش و تربيدر امر تعليجنسيتيهاضيآموزان مناطق مختلف كـه�تيـم
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غ-1ر از فرهنگ جامعه استتأثم دريتيره، فاصله ما را با حقوق تربيو يجهـان يـة اعلاممصرح
م، 1948سال مصوبحقوق بشر يهـا كـردن دلالـتيعملـيضح است بـرا دهد. پرواينشان

زمنظرية عدالتيتيترب باينيو اجتماعي، فرهنگياقتصاديهانهيدر جامعه ما، مهيز .ندشـوايد
غيم، وجود ساختارهايعظيطبقاتةفاصلوجود ويرانتفـاعيناعادلانه موجود همچون مـدارس

ا به منظور نه جاد عدالت برقرار شدهيخاص، كه گرچه ا اند، لكن ن هـدف محقـق نشـده ي ـتنها
ــت ــد،اس ــث تش ــود باع ــه خ ــيبلك ــدالتيد ب ــنيع ــز ي ــددهش ــي(باقران و 1387،يو نجف
و اقتصاد منفعت تفكرّةطريس)، 1370،يگيمحمدب و تربيتعلةطيحدريطلبانه ت جـزء موانـعيم
ميتيعدالت تربيياجرا به شمار و پرورش ما نتيمذكور در نظام آموزش  جـه سـاختاريرود. در

ن و پرورش جامعه ويكل ـطوربهيتيعدالت تربيبرقراريبراياساسيازمند اصلاحاتيآموزش
ازيتيعدالت ترب يپـرورش معلمـان آگـاه، بـازنگر؛خاص اسـت طوربهنظرية عدالت حاصل

سيساختار مدارس، تجد ....ويتيكلان تربيها استيدنظر در
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